
دلال سياسى و اجتماعى اقبال به فلسفه ملاصدرا
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فلسفه چه ارتباطى ى تواند با بخش هاى سياسى و اجتماعى داشه باشد؟ در مرحله نخست ان بحث ها ى
ارتباط با يکديگر شمرده ى شود و هنوز هم ان بحث به خوى روشن نشده است. فلسفه و معرفت، بعدى از

حيات انسان است که ى ارتباط با سار ابعاد زندگى او نيست. هر چند ان ارتباط لزوما ارتباط توليدى نيست. ى
توان انعکاسى از وضع سياسى ـ اجتماعى را در آينه فلسفه ببينيم. بنابران ان ارتباط ما را از افادن در دام

ارتباطات توليدى و دخل و تصرف باز ى دارد و هم عدم ارتباط را پاسخ ى دهد. همچنن مجموعه نهاد اجتماع
و روابط مخلف بن نهادهاى اجتماع را ى توان در ان ارتباط ديد.

در ارخ اسلام ما با جامعه اى مواجه شديم که در آن نظام خلافت پايدار شد و تحرک اجتماعى را در حد کى
سراغ داريم. جامعه خلافت، جامعه اى است که ا حدى ايسا است و نظامات سياسى ـ اجتماعى در آن تحول

چندانى ندارند و خليفه در نقش مشروعيت دهنده قرار گرفت که تحرک شريعت را نز مانع ى شد. خصوصا فقه
اهل سنت و به وژه آزادى ى حد و حصر نخست و محدوديت بعدى در ان مسئله ى أثر نبود. از ان رو نوع

نگاه انديشمندان به جامعه ى تحرک أثر گذار ى شود.
مدنى الطبع بودن ما با ديگران به وژه ارسطو فرق دارد و ما معقديم استعدادهاى انسان در جامعه شکوفا ى

شود. لقى ارسطوى با نهاد عصر خلافت همخوانى دارد. نهاد خليفه پانصد ساله وجود داشت و نوع فهم خليفه
هم تحول جندانى نکرد.

استدلال بوعلى ان است که انسان ها نيازمند آن هسند که اجتماعى زيست کنند. ى توان ان نگاه را مطرح
کرد که احتياج به زيست مدنى صرفا از باب نيازمندى نيست، بلکه در آن کامل نهفه است و انسان براى

اسکمال خود نيازمند اجتماع است. نگاه به عدم تحرک اجتماعى نگاهى است که در دوره خلافت شکل گرفه
است و نشانه عدم وياى است. فقه اهل سنت يک فقه زمينى است و نظام مشروعيت دهى به آن هم زمينى

است. در چنن نگاهى ديدگاه هاى فلسفى هم مناسب با آن است.
نوع نگاه به رابطه روح و بدن مأثر از همن نگاه اجتماعى است. در نگاه بوعلى سينا بدن مرده است و روح است
که زنده و ويا است. رابطه روح و بدن، رابطه ماده و صورت است. ماده اى است که صورتى يدا کرده است: نوعى
نويت. هر چند ان نگاه نسبت به افلاطون ى تواند ارتباطى بيشتر به بدن و روح را مورد بحث قرار دهد، اما باز

هم روح مهمان بدن است. مشکلى هم که در معاد جسمانى پديد ى آيد از همن جا است. گفه ى شود
معاد، روحانى است و جسمانى بودن معاد را تعبدا ى پذرند. ان مسئله مأثر از جامعه آن روز است.

روح و حقيقتى که ى تواند ويا باشد در نظامات اجتماعى نى تواند يافت شود. روح در نگاه بوعلى نى تواند
ارتباط کاملى با بدن يدا کند. راه کمال ياى آن است که انسان با نظامات آسمانى و آسمان ارتباط برقرار کند.

ارتباط بن زمن و آسمان را ان نوع نظامات اجتماعى برقرار نى کند. در جامعه آن روز، جسم ويا نيست و روح
نز در آن جوامع قابل جست و جو نيست. در بحث مقامات العارفن و ارتباط انسان با خدا است که روح ى

تواند رشد کند و ارتباط را برقرار کند، اما در خود نظامات اجتماعى چنن رشدى نيست و نظامات اجتماعى نى



تواند چنن ارتباطى را برقرار کند. ان نوع نگاه به مسئله روح و بدن مأثر از نظامات اجتماعى است. روح نى
تواند با نظامات اجتماعى ارتباط برقرار کند.

اما وضع به همن منوال تداوم نى يابد و بحث از همن مقامات العارفن شروع ى شود. بايد گفت عرفا و
نهاد صوفيانه يشازند. فرقه هاى صوفيانه گسترش ى يابد و بيش از گذشه اجتماعى ى شوند. جريان اهل

فتوت در همن دوره رشد ى کند و دسگاه خلافت را مجبور به اتحاد با خود ى سازد. ناصر، خليفه عباسى، نز
از ان مسئله مأثر ى شود و خود در خرقه اهل فتوت در ى آيد و به عنوان رئيس جريان فتوت خودش را

مطرح ى کند و احساس ى کند ان وضعيت پايدارى حکومت او را تضمن ى کند.
با هجوم مغول ها ميدان براى جريان اهل فتوت به شدت باز ى شود. در عصر مغولان، فرقه هاى صوفيانه،

اقتدار صوفيانه يدا ى کنند و بعد از مدتى با ضعف دسگاه مغول، صفويه به قدرت ى رسند. جامعه اى که
اهل فتوت ى سازد، قدرت وصل شده به آسمان را دارد و مشروعيت خود را از عمل خود کسب ى کند و نيازمند

کسب منشور از خليفه عباسى را ندارند. ان وضعيت، فضاى جديدى را در جامعه آن روز ايجاد کرد.
طبيعى است که همه ان مسائل فيلسوفان را به تحرک و وياى ى اندازد. در صفويه جامعه اى روحانى ايجاد

ى شود و مشروعيت خود را از خليفه عباسى کسب نى کند و بيشتر از قيام الله، نشر مذهب شيعه و آموزه
هاى شيعى مشروعيت خويش را کسب ى کند. ان نوع از اجتماع که در سربداران تجربه شد، اجتماع جديدى

است. مشارکت در کارهاى اجتماع و حکومت به نوعى عبادت هم محسوب ى شود.
ملاصدرا در مسئله ارتباط روح با بدن ديدگاه ديگرى دارد و ان دو را جدا از هم نى داند. معقد است بر اساس
حرکت جوهرى، طبيعت و ماده تبدل به روح ى شود؛ نه ان که روح از جاى ديگر بيايد و به بدن الصاق گردد.

ترکيب انسان، ترکيب دو چز نيست. ماده و صورت که انسان دارد، دو هويت و دو چز نيسند. همان ماده است
که صورت شده است. ان تحلل جديد از رابطه ماده و صورت است که بدن خودش تبدل به جسم و روح ى
شود. در واقع، رابطه زندگى زمينى و معنوى و الى وسه است. جامعه هم ى تواند از يک واقعيت باشد که
ى تواند موجودى مقدس باشد که زندگى زمينى انسان را همان سامان ى دهد. به هر حال، ذهن فيلسوف از

اتفاقاتى که در جامعه ى افتد الهام ى گرد.
کار صفويه ان است که حقيقتى را به وجود آوردند که حقيقتى روزمره است که زندگى انسان ها را پاسخ ى دهد.

خودشان مؤسس بودند، اما به ان مسئله توجه دقيقى نداشند. شاه اسماعل صفوى وقتى به سلطنت ى
رسد صدر اعظم و وزر تعن نى کند و نجم زرگر رشتى را به عنوان وکل تعن ى کند. شاه اسماعل سلطنت

را دون شأن خود ى دانست که به امور روزمره مردم برسد. مفهوم وکالت براى اولن بار در همن زمان مطرح
ى شود که از بالا به پان است. البه بعد از شکست در جنگ چالدران ان وضعيت ى شکند و شاه اسماعل

از عنصرى مقدس ساقط ى شود، چرا که ابهت شاه اسماعل شکست خورده است و پس از آن وى به امور
سلطنت ى رداخت. وى در ده سال اول سلطنت، خودش را بالاتر از سلطان ى دانست. بعد از سقوط صفويه و

پس از حکومت نادرشاه، کريم خان خودش را به عنوان وکل الدوله ناميد که بعد از برکنارى سلطان به وکل
الرعايا تغر يافت و ان بار وکالت از پان مطرح شد.

شاه اسماعل روح را جداى از بدن تصور ى کند و نى پذرد که روح از تن به وجود ى آيد. در نتيجه دون شأن
خود ى داند که سلطنت کند و وکل تعن ى کند. اما ذهن ملاصدرا مسئله را دقق تر فهميد. ان که اگر
جامعه درست طراحى شود، ملکوت و معنويت و روح ى تواند از آن ظهور کند و جامعه بايد جامعه روحانى و



مقدس شود. صدرا روح را جسمانية الحدوث و روحانية البقاء دانست. معاد هم ى تواند جسمانى باشد و آن
جسم برزخى است و معاد جسمانى با فکر ملاصدرا تعن ى يابد. ان که عالم خيال وجود دارد و مجرد نسى

است با نگاه به جامعه آن روز و تحولات اجتماعى به ملاصدرا الهام شده است. جامعه چزى جداى از افراد و
تحولات آن نيست. عالم خيال آن جامعه اى است که رابطه بن آسمان و زمن است و ى تواند زندگى روزمره ما

را هم أمن کند. قطعا در ان مسر فقه شيعى راهگشا است.
بحث عرفان با حضور فقه شيعى رو به کامل نهاد که با حضور در دسگاه سلطان محمد خدابنده به تدرج نزج
ى گرد. در ان دوره دسگاه فقاهتى که ادعا ى شد دست بشر در آن دخالت نداشه است و قداستى داشه

است مطرح شد. مردم با نظاى حقوقى آشنا شدند که کارش تفرع اصول است که رابطه را با عالم بالا برقرار ى
کند. دو حقيقتى است که جامعه را ى سازد، يکى جامعه و نظام حقوقى است و ديگر جريان اخلاقى و عرفانى

است. بعد سوم حيات انسان، معرفت و جنبه عقلانى است. ابعاد زندگى انسانى از هم جدا نيسند. آينه وار به
سه وجه يک حقيقت واحدند. دسگاه معرفتى ما ى أثر از ان سه وجه و تحولات اجتماعى نبود.

سقوط صفويه رده ها را از چشم ها کنار نهاد و موجب شد افکار روشن شود. وقتى صفويه کنار رفند و سربازان
آنها که روى کار آمدند و قداست صفويه از ميان رفت متوجه شدند که همن منبع اجتماعى است که ى تواند

موجب مشروعيت شود و ارتباطى را به وجود ى آورند که زندگى زمينى را با آسمان مرتبط ى کند. ذهن ها نسبت
به ماهيت قدرت و منبع آن کار ى کند.

جامعه قرن دوازدهم عصر بازگشت شعر هم هست. در قرن دوازدهم بازگشت مجددى به سبک خراسانى صورت
ى گرد که در آن توجه به ماده و طبيعت و گل و... است. البه ان سبک توجه به ماده است، اما ماده اى که
ى خواهد در آن کامل صورت گرد. توجه به ماده اى است که با بار معنوى همراه است. همان بحث ملاصدرا

که معقد است روح از بدن حادث ى شود. ان مسئله در سياست هم جارى ى شود. کريم خان ديگر آن
قدس صفوى را کنار ى گذارد و اسناد از پان به بالا است.

در ان قرن فقاهت مهم ى شود. فقها که در دوره صفويه مانند اساد دانشگاه بودند، در قرن دوازدهم به مرجع
قليد تبدل ى شوند. از نظر مردم، شاه صفوى است که از بالا به پان آمده است و او به عنوان عالى دينى

جامعه را اداره ى کند و الا علما در آن دوره قدسى ندارند که ان مسئله در قرن دوازدهم متفاوت شده و جايگاه
تغر ى يابد. ان يک تحول جديدى است قرن دوازدهم ابعاد جديدى دارد.

به طور خلاصه در قرن دوازدهم هجرى مردم حرکتى را فهميدند که ملاصدرا در دوره صفويه آن را نظريه ردازى
کرده بود. به نظر ى رسد، سرّ اقبال به ملاصدرا در قرن دوازدهم همن مسئله بوده است. ملاصدرا در دوره

خودش فهم نى شد، اما در قرن دوازدهم اقبال جدى به ملاصدرا صورت ى گرد و فلسفه مشاء و جداى روح و
بدن به کلى کنار گذاشه ى شود. بحث اخبارى گرى و اصولى گرى هم در اينجا قابل توجه است.

وژگى هاى خاص ملاصدرا الهام گرفه از واقعيات اجتماعى بوده است، اما افکار عموى به خود واقف نبوده اند،
اما در قرن دوازدهم که جامعه به خود توجه کرد به مباحث ملاصدرا دست يافت. ان مسئله را در تجرد قوه خيال

و جسمانية الحدوث و روحانية البقاء بودن روح و... ى توان يافت.


